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صفحات 59 و 60 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و پنجم خارج اصول فقه (دور دوم) 11 بهمن ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
در بیان تقسیم حم به ثابت و متغیر بودیم. گاه تعبیر به تغیر م شود که به اعتبار نتیجه است و گاه تعبیر به تغییر م شود

که به اعتبار فعل شارع است. بیان شد در مواردی که گفته م شود حم تغییر پیدا کرده در حقیقت حم و موضوع تغییری
نرده بله مصداق موضوع است که تغییر کرده است. مثل کالاهای که در زمان سابق مالاینتفع به بوده است و الان ینتفع به
شده مثل بیع دم. حم بیع دم باطل بود تغییر پیدا کرد و شد بیع دم صحیح است. اینجا مصداق موضوع تغییر کرده است. 

در فقه و مصلحت مثال های تاریخ برای موضوع آورده ایم مثلا امیر مومنان عل علیه السلام فرمودند که خوارج را بعد از من
نشید. چون خوارج دوران مولا جزو بغاة بودند و مسلح بودند و فئه و فرمانده داشتند اما بعد تبدیل به گروه های متفرق و

بدون فئه و فرمانده شدند. اینجا چه چیزی تغییر کرده است؟ قضیه شرع این بود که حومت با بغاة باید برخورد کند حال
ی گروه در ی زمان مصداق بغاة است و در ی زمان دیر مصداق بغاة نیست. لذا در محیط شرع چیزی تغییر پیدا نرده

اما در خارج مصادیق تغییر کرده است. در این موارد است که فقیه اگر م خواهد به صورت موردی فتوا بدهد یا حاکم حم
دهد باید به کم کارشناسان دقت لازم را داشته باشد.

نتیجه اینه نوع اول تغییر، تغییر در مصداق موضوع است که در محیط شرع نیست بله در خارج است.
نوع دوم تغییر تغییر در ملاکات احام است. در ی حم ما ی مناط داریم که گاه هست و گاه نیست. نه موضوع و

متعلق تغییر کرده و نه مصداق موضوع ول مناط حم تغییر کرده است. مثال: روایت از رسول اکرم ص است که ایشان به
مسلمانان فرمودند خضاب کنید و شبیه یهود نباشید. برخ فقهای قم باشند م گویند این ی دستور ابدی است و وجه آن را
هم نم فهمیم و ی حم اله ثابت برای همه زمان ها و مان هاست. اما حضرت امیر ع فرمودند این کلام رسول خدا ص

حم متغیر است چون پیامبر این کلام را وقت فرمودند که دین در اقلیت بود و پیامبر فرمودند این کار را بنید که جوان نشان
بدهید و کمیت اگر کم است کیفیت زیاد نشان دهد. لذا این ی حم ابدی غیر متغیر نیست. اینجا چه چیزی تغییر کرد؟ وجوب

تغییر پیری تبدیل به جواز تغییر پیری شد. در این قضیه شرعیه ما ی حم داریم که یجب است و ی موضوع داریم که تغییر
است و ی متعلق موضوع داریم که شیب است. اینجا مصداق و موضوع تغییر نرد بله مناط تغییر کرده است و ما م توانیم

اینجا بوییم که حم نسخ شده است.
البته اگر مناط ی حم، عقل باشد فقیه متوجه آن م شود اما اگر ی حم شرع باشد باید شارع آن را توضیح دهد مانند

مثال بیان شده که حضرت امیر ع توضیح فرمودند. 
خضاب کردن ی وید اینجا موضوع یا مصداق موضوع یا مصداق متعلق عوض شده است. یعنب ن است کسهمینجا مم

زمان مصداق شوکت اسلام بود یا مصداق هیبت و ایجاد ترس در دشمن بوده است. ی زمان دیر خضاب کردن مصداق
ایجاد نم ر خضاب کردن شوکتایجاد شده و دی موضوع شوکت اسلام نبوده چون مسلمانان زیاده شده و شوکت اسلام

کرد. لذا در این مثال مصداق متعلق عوض شده است نه مناط.
نته ای که اینجا باید به آن توجه ویژه ای داشت اینه گاه حم شرع روی عنوان م رود ول در واقع حم روی عنوان
دیری رفته است که عنوان مادر است و فقیه باید عنوان مادر را پیدا کند. این موضوع هم در فقه ضرورت است و هم محل
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خطر است. ضرورت است چون لازم است این کار توسط فقیه صورت بیرد و خطرناک است چون راه برای خیل از مسائل
باز م شود. شیخ انصاری در بحث غنا م فرماید : عنوان مادر در غنا که حرمت به آن تعلق گرفته خود غنا نیست بله عنوان

مادر لهو و باطل است. 
در مثال ما اگر عنوان مادر، هیبت ایجاد کردن در دل کفار و ایجاد شوکت اسلام باشد و مصداق آن در زمان پیامبر خضاب
کردن بوده است و در زمان بعد دیر این کار مصداق آن عنوان مادر نبوده است تغییر در ساحت مصداق موضوع یا مصداق

متعلق رخ داده است. 
مهم نیست حتما مشخص کنیم که تغییر در مصداق موضوع و متعلق بوده یا مناط بله آنچه مهم است اینه ما بدانیم این

تغییرات وجود دارد. 
خلاصه بحث: بیان شد در قضیه شرعیه ی حم داریم ی موضوع ی متعلق موضوع ی مصداق موضوع و ی مناط. در

حم متغیر گاه مصداق موضوع تغییر م کند مانند بیع مالاینتفع به که ی زمان خون، مصداق این موضوع بوده و الان
نیست و گاه مناط تغییر م کند مانند امر به خضاب کردن در زمان پیامبر که مناط آن شوکت اسلام بوده و در زمان

حضرت امیر این مناط از بین رفته است. اگر کس خضاب کردن را عنوان اصل و مادر نداند و ایجاد هیبت و شوکت برای
اسلام را موضوع و عنوان اصل بداند و خضاب کردن را مصداق این موضوع بداند تغییر در این حم از نوع تغییر نوع اول

یعن تغییر در مصداق موضوع م شود. 


